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این روزها که اینترنت به‌اصطلاح »ملی« و به‌دلیل شرایط 
خاص کشور حتی دسترســی به ارسال پیامک هم بسته 
شده است، هنوز خیلی‌ها نمی‌دانند که به چه سایت‌ها و 
پلتفرم‌هایی دسترسی دارند. برای خواندن اخبار اگر کسی، 

آدرس سایت‌های خبری و روزنامه‌ها را حفظ باشد یا در تلفن 
همراه و کامپیوتر از قبل ذخیره کرده باشد، می‌تواند اخبار 
را از منابع داخلی بخواند. کم نیستند افرادی که هنوز خبر 
ندارند که پیامک‌های رمز پویا به گوشی‌ها ارسال می‌شود، 

تاکسی‌های اینترنتی روی گوشــی فعال و پلتفرم‌های 
تماشای آنلاین فیلم هم فعلا در دسترس هستند، هر چند 
در این میان موتورهای جست‌وجوگر ایرانی فایده چندانی 

ندارند و به جست‌وجوی خاصی ختم نمی‌شوند.

راه‌های ارتباط در 
محدودیت اینترنت

مکث

اثر همراهی‌های یکهویی و شبانه

هر چند که پاکبانی برای پاکبانان در شــب‌هایی که به 
ناآرامی گذشت، پرزحمت بود اما همراهی‌هایی داوطلبانه 
در آن اتفاق افتاد که هر یک اثری هزاران برابر بیشتر از 
»خدا قوت« شنیدن، داشتند؛ همراهی جوانان و کسبه 
محل در جمع‌آوری زباله‌هایی که همه جای شهر پراکنده 
بودند. نبی‌الله، پاکبان ناحیه یک، محله‌ای شلوغ در جنوب 
تهران می‌گوید: »بی‌ســر و صدا کار می‌کردیم تا مبادا از 
صدای جمع‌آوری زباله‌ها، ترس یا دلهره‌ای به جان مردم 
بیفتد. از شب دوم بود که یکی دو جوان به کمکم آمدند. 
می‌شناختم‌شان؛ به مســجد همین حوالی، رفت‌وآمد 
داشتند. از شب‌های بعد، تعدادشان بیشتر شد. همکارانم 
هم می‌گفتند که بعضی مغازه‌دارها به کمکشان رفته‌اند.« 
همراهی پاکبانان شاید از انتشار یک تصویر شروع شد؛ 
تصویر پلیسی که با جاروی پاکبان، خیابان را از زباله تمیز 
می‌کند. نیما و سعید به استایل روز، لباس پوشیده‌اند و 
اتفاقا به گرانی و تورم اعتراض دارنــد اما موافق ناآرامی 
و تخریب نیســتند. این از همراهی‌های شبانه‌شــان به 
پاکبانی پیداست. نیما می‌گوید: »با چند نفر از دوستانمان 
حرف زدیم و قرار گذاشتیم بیاییم کمک عمورجب که 
خیابان‌های خزانه را جارو می‌کشد.« سعید هم به حرف 
می‌آید: »یکی از کســبه محل، شــب چهارم ناآرامی از 
استرس آتش زدن مغازه‌اش، خوابش نبرده بود و آمده بود 
کنار مغازه‌اش. او بهمان گفت که عمورجب شب‌ها با یک 

عالم زباله، دست تنهاست.« 

زباله‌های غیرمعمول شهری و آشغال‌های آشوب

از همان روزهای نخست که بازاریان و مردم به نشانه اعتراض به خیابان‌ها 
آمدند، کار آنها زیاد شد. این را اســکندر، یکی از پاکبانان محدوده غرب 
پایتخت می‌گوید که گهگاه به کمک همکارانش حوالی خیابان‌های پانزده 
خرداد، سعدی و فردوسی می‌رفت: »آن روزها شاید کارمان بیشتر شده 
بود اما راستش از آن اضافه‌کاری نه ناراحت بودیم نه خسته؛ چون ما هم 
یکی از مردم بودیم و به گرانی اعتراض داشتیم... ولی، اعتراض بدون دعوا 
و خونریزی.« لابه‌لای حرف‌هایش یک جمله پر تکرار دارد: »من سواد 
درست و حســابی ندارم اما...« این بار، جمله پرتکرارش را می‌چسباند 

به »...اما سال‌های ســال، آنقدر زباله دیده و جمع کرده‌ام که با یک نگاه 
به هر دورریزی، ســیر تا پیاز قصه‌اش را می‌فهمم... قصه زباله‌های شهر از 
پنجشنبه، دیگر قصه اعتراض نبود... راستی راستی، اغتشاش بود، وگرنه 
که آشغال‌های شهری را چه به خاکستر و خون.« از مسئولیت‌پذیری است 
یا عادت که حتی وقتی حرف‌هایش گل می‌اندازد و یاد نیمه‌شب پنجشنبه 
گذشته می‌افتد دست از کشــیدن جارو به خیابان هاشمی برنمی‌دارد و 
ادامه می‌دهد: »خدانشــناس‌ها، ول‌کن نبودند. دَم‌دَم‌های سحر با مهدی 
)همکارش( داشتیم شیشه‌های شکسته ایستگاه بی‌آرتی )حوالی خیابان 
گمرک( را جمع می‌کردیم که یکهو از داخل یک ماشین بی‌پلاک چند آجر 

پرت کردند.« 

گروه گزارش |   بیشترشــان، هنوز هم شبکارند؛ 

بیشتر پاکبان‌های تهران و باقی شهرها از مشهد تا گزارش
کرمانشاه و از رشت تا شیراز. کارشان هم زیاد شده 
است؛ آنقدر که بعضی نیمه‌شــب‌ها، گروهی از جوانان و کسبه به 
کمک‌شان آمدند و جارو به کپه‌کپه زباله‌های شب‌های ناآرام گذشته 
زدند؛ زباله‌هایی کــه مانند معمول، فقط کثیــف و بدبو نبودند، 
میان‌شان آشغال‌های داغ، سوخته و خاکستر شده بود و حتی در 
برخی کوچه‌ها و خیابان‌ها، آغشته به خون؛ از تابلوهای شهری کنده 
شده و شیشه‌های شکســته تا درختان تبر خورده و خودروهای 
آتش‌گرفته که نباید تا صبح فردا، زمین می‌ماندند. پاکبانان همیشه 
مشغول کارند؛ چه روزگار جنگ باشد مانند جنگ 12روزه و چه 

اوضاع، ناآرام باشد مانند چند شب قبل.

پاکبانان شهر زخمی
 روایت فعالیت دشوار و پراضطراب پاکبانان در شب‌های بعد از ناآرامی‌ها

که با نابودی امکانات و ساختمان‌های عمومی همراه شد
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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

تمامی خوابگاه‌های دوره کارشناسی دانشــگاه تهران از امروز، ۲۳ دی‌ 
تا ۲ بهمن تعطیل اســت. این خبر را معاونت آموزشی دانشگاه تهران در 

اطلاعیه‌ای با اشــاره به تعویق زمان برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال اول 
ســال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به ۴ بهمن، اعلام کرد که تمامی خوابگاه‌های 
دوره کارشناسی از ســاعت ۱۰ صبح ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ 
تعطیل است، لذا از دانشجویان مقطع کارشناسی تقاضا می‌شود نسبت به 

تخلیه به‌موقع خوابگاه اقدام کنند. البته دانشگاه حواسش به دانشجویان 
تحصیلات تکمیلی که برای انجام کارهای پایان‌نامه و یا رساله دکتری نیاز به 
خوابگاه دارند هست و اعلام کرده این دانشجویان درخواست کتبی خود را 

به اداره کل امور خوابگاه‌ها تحویل دهند.
اصل و شرح

خوابگاه‌های دانشگاه تهران تعطیل شد

# امتحانات
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش 
اعلام کرده مادامــی که آموزش 
غیرحضوری است امتحانات داخلی دانش‌آموزان 
لغو خواهد بود و به محض فراهم بودن شــرایط از 
طریق مدرسه زمان برگزاری امتحانات اطلاع‌رسانی 
می‌شود. علی فرهادی با تأکید بر اینکه امتحانات 
دانش‌آموزان تعیین تکلیف شــده و نیاز نیســت 
خانواده‌ها نگران این موضوع باشند، از اطلاع‌رسانی 
جامع درباره برگزاری امتحانات طی روزهای آینده 

توسط وزارت آموزش و پرورش خبر داده است.
همزمان  تیم پشــتیبانی و فنی شــاد بر ضرورت 
زمانبندی کاربران شاد تأکید کرد. در اطلاعیه‌ای 
که تیم پشتیبانی شــاد صادر کرده، آمده است با 
توجه به غیرحضوری‌شدن مدارس در بیش از ۱۰ 
استان کشور و به‌منظور تضمین دسترسی مناسب 
کلیــه دانش‌آموزان و معلمان به شــاد، زمانبندی 
حضور کاربران در دوره ابتدایی از ســاعت ۸ تا ۱۱ 
صبح و در دوره متوسطه اول و دوم از ساعت ۱۱ تا 

۱۶ ضروری است. 
در ادامه ایــن اطلاعیه هم ذکر شــده که »رعایت 
زمانبندی اعلام شــده برای کلیه مدارس ضروری 
است و دسترســی به امکانات آموزشی و ارتباطی 
شــاد در خارج از برنامــه زمانبندی اعلام شــده 
امکان‌پذیر نخواهد بود.« سخنگوی وزارت آموزش 
و پرورش هم با توجه به این خط و نشان شاد اعلام 
کرد: »ساعت ۸ تا ۱۱ مقطع ابتدایی و ساعت ۱۱ به 
بعد سایر دانش‌آموزان می‌توانند از اپلیکیشن شاد 

استفاده کنند.«

جامعه پدیا

فاطمه عسگری‌نیا   | روزنامه‌نگار |  وام ازدواج حذف نشده 
جامعه 

و بودجه و رقم تخصیصی آن به جوانان متقاضی همان امروز
سبک و سیاق سال گذشته را دارد. این خبری است که 
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با همشهری اعلام 
کرده و گفته اینکه مدتی شایعه شد وام ازدواج در بودجه 1405دیده نشده 
یا حذف شده از اصل و اساس دروغ بود، چرا که دولت پرداخت وام ازدواج 
به جوانان را یکی از تکالیف خود می‌داند و این تکلیف را با استفاده از منابع 

داخلی بانک‌ها به سرانجام می‌رساند و معاونت جوانان وزارت ورزش و 
جوانان هم وظیفه رصد عملکرد بانک‌هــا در این حوزه را دارد.خلاصه 
اینکه وام ازدواج برقرار است و جوانان می‌توانند با امید به دریافت این 
تسهیلات قرض‌الحسنه، بخشــی از هزینه‌های ازدواج خود را پوشش 
دهند. ضمن اینکه قرار است برای اینکه ســال آینده دیگر خبری از 
صف‌های طویل وام ازدواج نباشد بانک مجازی جوانان راه‌اندازی شود تا 

روند پرداخت وام ازدواج از طریق آن پیگیری شود.

برای پرداخت تسهیلات ویژه جوانان  در سریع‌ترین زمان، بانک مجازی جوانان ایران راه‌اندازی می‌شود

جایی برای آرامش همرا‌هان بیمار

549هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه به پیگیری‌های 
مســتمر این نهاد برای پرداخت وام ازدواج بــه جوانان در 
سال‌گذشــته اشــاره می‌کند و می‌گوید:» امسال تا پایان 
آذرمــاه ۴۹۴ هزار فقــره وام ازدواج توســط بانک‌ها به 
متقاضیان پرداخت شده و در حال حاضر، ۵۴۹ هزار نفر 
در صف دریافت وام ازدواج هستند.« طولانی شدن صف 
انتظار برای دریافت وام ازدواج در سالی که گذشت هم 
باعث ناراحتی جوانان متقاضی شد و هم دولت، تا جایی 
که معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان تصمیم گرفت 
با توسل به اپلیکیشــن‌ها فرایند دریافت وام ازدواج را 
سرعت ببخشد. رحیمی معتقد است ما برای حفظ شأن 

و منزلت جوانان این موضوع را به جد پیگیری می‌کنیم.

نئو بانک، بانکی برای جوانان

بانک مجازی جوانان ایران اســت. رحیمی در برای جوانان اندیشیده‌اند تاسیس نئو بانک یا همان راه و چاره دیگری که دولتی‌ها برای تسریع دریافت تسهیلات ازدواج 
این‌باره می‌گوید:»این بانک ویژه جوانان است 
و نه‌تنها قرار است تسهیلات ازدواج از طریق 
آن پرداخت شود بلکه حتی قرار است روند 
پرداخت تسهیلات اشتغال و فرزندآوری 
هم از این طریق دنبال شود.« البته اینطور 
که معاون امور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان می‌گوید سهم جوانان نخبه هم 
در این بانک محفوظ است و می‌توانند در 
قالب شرکت‌های دانش‌بنیان از خدمات 

این بانک بهره‌مند شوند.

محـــمد ســرابی   | 
دریچه 

روزنامه‌نگار | تا مدتی امروز
دیــوار  پشــت  قبــل 
بیمارســتان‌های بزرگ تهران می‌شــد 
خانواده‌هایی را دید که در خودرو یا چادر 
اقامت می‌کنند یا اینکــه کارتن و زیرانداز 
پهن کرده‌اند و انتظار می‌کشند. این صحنه 
ناخوشایند در پایتخت و برخی شهر‌های 
بزرگ نشان می‌داد یک عضو خانواده برای 
چند روز در بیمارستان بستری شده است و 
بقیه خانواده نه می‌توانند در بیمارســتان 
بمانند و نــه می‌توانند از آن دور شــوند. 
درکوچه‌های اطراف چند بیمارستان بزرگ 
تهران مانند بیمارستان امام خمینی)ره(، 
بیمارستان شریعتی، مرکز طبی کودکان و... 
از این خانواده‌ها به چشم می‌خورند که لزوما 
فقیر نبودند اما جایی برای اقامت چند روزه 
پیدا نمی‌کردند. اکنون همراه‌ســرا‌ها این 
مشکل را حل کرده‌اند و چادر‌های اطراف 

بیمارستان‌ها جمع‌آوری شده‌اند.

با تأیید بیمارستان

پذیــرش خانواده‌ها با تأیید بیمارســتان‌ 
انجام می‌شــود. وقتی بیماری از شهر‌های 
دیگر به تهران آمده است و نیاز به بستری 
طولانی مدت دارد، مددکاری بیمارستان 
همراهان او را به همراه‌سرا معرفی می‌کند. 
در برگه‌هــای معرفی، زمان بســتری به 
تشخیص پزشکان ذکر می‌شود و همراهان 
او می‌تواننــد در این مدت در همراه‌ســرا 
اقامت کنند. محســن روشــن‌پژوه، عضو 
هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی ایران 
به همشهری می‌گوید:»همراه‌سرا را نباید 
فقط یک اقامت شبانه در نظر گرفت، بلکه 
فراتر از آن و در ســطح حکمرانی سلامت 

است تا نابرابری دسترسی را رفع کند. همراه 
بیماری که از شهر دیگری به تهران آمده 
است از شبکه حمایتی خود خارج شده و در 
معرض اضطراب و هیجان است که ممکن 

است به دیگران هم تسری پیدا کند.«
از نظر قانونی مشخص نیست که ساخت و 
اداره همراه‌ســرا بر عهده چه نهادی است. 
بیمارستان مسئول درمان است و مدیران 
این مراکز درمانی اغلب از تجمع همراهان 
بیمار در اطراف آن خبر دارند، اما نمی‌توانند 
کاری انجام دهند. شهرداری تهران در این 
دوره طرحی برای همراه‌سرا‌ها ایجاد کرده 
است که براســاس آن زمین یا ساختمان 
همراه‌سرا از طرف شهرداری تامین و اداره 

آن به خیریه‌ها واگذار می‌شود.

همراه‌سرا‌ها کافی هستند

قبــا ســالانه 50هــزار نفــر در معدود 
همراه‌ســراهای دولتــی و خیریه‌هــا و 
همراه‌ســراهای متعلــق به شــهرداری 
پذیرش می‌شــدند که این آمار در ســال 
1403به 150هزار نفر رسید. مدیرعامل 
سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی 
شهرداری تهران در این‌باره به همشهری 
می‌گویــد:» 8-7بیمارســتان اصلی در 
تهران هستند که بیشــترین پذیرش را از 
شــهر‌های دیگر دارند. همــراه یک بیمار 
سخت درمان میل ندارد از بیمارستان دور 
شود. وقتی کسی فرزندش را بستری کرده 
باشد می‌خواهد در نزدیک‌ترین فاصله به او 
بماند.« عبدالمجید رحمانی با شرح اینکه 
تعداد همراه‌سرا‌ها افزایش پیدا کرده است 
بیان می‌کند:»11همراه‌سرای فعال داریم 
و 4-3 همراه‌ســرای دیگر هم در دســت 

راه‌اندازی است.«

مشکل اقامت بستگان بیماران در اطراف بیمارستان‌ها حل شد  270هزار میلیارد تومان
برای روزگارجوانی

تبصره‌های بودجه 1405چه می‌گویند؟

علیرضا رحیمی، معاون جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان کشور با اشاره به تبصره‌های بودجه 1404و 
ابقای تمامی این تبصره‌ها در بودجه 1405یادآور 
می‌شــود که بودجه وام ازدواج هــم جزو همین 
تبصره‌هایی اســت که برای ســال بعد ابقا شــده 

است:»در تبصره ۱۵ بند ۳، مبلغ ۲۷۰ همت برای 
وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و پدیده خرید 
و ساخت مسکن در سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته بود 
که این مبلغ برای ســال آینده هم ابقا شده است 
هرچند ما امیدواریم مجلس ایــن رقم را افزایش 
دهد.« رحیمی برای اینکه خیال جوانان را راحت 
کند و به شایعاتی درباره حذف وام ازدواج پایان دهد 

تأکید می‌کند وام ازدواج برقرار است و کسی حق 
ندارد در این شــرایط با پراکندن چنین شایعاتی 
جوانان را مضطرب کند. او البته از رایزنی‌های لازم 
برای افزایش تسهیلات ازدواج جوانان با کمیسیون 
فرهنگــی مجلس خبــر داده و می‌گویــد: »ما به 
همکاری کمیسیون فرهنگی مجلس درباره افزایش 

وام ازدواج خوش‌بین هستیم.«

بیشتر، خرده‌شیشه و بعد خاکستر

رامین نیز حرف‌هایی برای شــنیدن دارد. او، پاکبان رامین نیز حرف‌هایی برای شــنیدن دارد. او، پاکبان 
تازه‌کار یکی از محله‌های شرقی است که از خاطرات تازه‌کار یکی از محله‌های شرقی است که از خاطرات 
شیفت شب در شب‌های رفته، هیچ خوشش نمی‌آید: شیفت شب در شب‌های رفته، هیچ خوشش نمی‌آید: 
»از ساعت »از ساعت 1212شب دست به‌کار می‌شدیم تا شب دست به‌کار می‌شدیم تا 55، ، 66صبح. صبح. 
چند فروشگاه مواد غذایی را طوری آتش زده بودند که چند فروشگاه مواد غذایی را طوری آتش زده بودند که 
نشانی از اجناسش نمانده بود. بیچاره صاحبانشان؛ مات نشانی از اجناسش نمانده بود. بیچاره صاحبانشان؛ مات 
بودند.« »جمع کردن زباله، عار نیست اما جمع کردن بودند.« »جمع کردن زباله، عار نیست اما جمع کردن 
زباله‌هایی که ناشــی از خرابکاری است، درد دارد.« زباله‌هایی که ناشــی از خرابکاری است، درد دارد.« 
ابراهیم، پاکبان خیابانی عریض و طویل حوالی میدان ابراهیم، پاکبان خیابانی عریض و طویل حوالی میدان 
باباطاهر همدان هنوز افســوس بیت‌المال سوخته را باباطاهر همدان هنوز افســوس بیت‌المال سوخته را 
می‌خورد: »اگر نیروهای کمکی ســر نرسیده بودند، می‌خورد: »اگر نیروهای کمکی ســر نرسیده بودند، 
آتش از چمن‌هــای میدان با گونــی گونی ضایعات آتش از چمن‌هــای میدان با گونــی گونی ضایعات 
سوختنی به آرامگاه باباطاهر رســیده بود...« مشابه سوختنی به آرامگاه باباطاهر رســیده بود...« مشابه 
این خاطره تلــخ را محمد، پاکبانــی در قم هم دارد: این خاطره تلــخ را محمد، پاکبانــی در قم هم دارد: 
»حجم زباله‌ها، بیشتر از سطل‌هایی بود که همیشه »حجم زباله‌ها، بیشتر از سطل‌هایی بود که همیشه 
دنبــال خودمان می‌کشــیدیم برای جمــع کردن. دنبــال خودمان می‌کشــیدیم برای جمــع کردن. 
فقط حجم خرده‌شیشــه‌هایی که هر شب از جلوی فقط حجم خرده‌شیشــه‌هایی که هر شب از جلوی 
مغازه‌ها و بانک‌ها و خانه‌ها جارو می‌زدیم، برابر چند مغازه‌ها و بانک‌ها و خانه‌ها جارو می‌زدیم، برابر چند 
نیسان بود...« صدایش خسته است و حوصله ندارد از نیسان بود...« صدایش خسته است و حوصله ندارد از 

خون‌هایی که روی زمین دیده بگوید.خون‌هایی که روی زمین دیده بگوید.

پاکبانان بیل به دست

نادر هم از پاکبان‌هاست و اهالی و کسبه محدوده پل پارک‌وی، نادر هم از پاکبان‌هاست و اهالی و کسبه محدوده پل پارک‌وی، 
همه او را می‌شناسند. روز و شب‌های اخیر که اوضاع آرام‌تر همه او را می‌شناسند. روز و شب‌های اخیر که اوضاع آرام‌تر 
شده، بیشــتر در همان محدوده خود، پاکبانی می‌کند: »آن شده، بیشــتر در همان محدوده خود، پاکبانی می‌کند: »آن 
شب‌های شلوغ، بیشتر حوالی محله‌های مرکزی، جنوبی و شب‌های شلوغ، بیشتر حوالی محله‌های مرکزی، جنوبی و 
شرقی که اغلب تجمع‌ها اتفاق می‌افتاد، مشغول کار بودیم... شرقی که اغلب تجمع‌ها اتفاق می‌افتاد، مشغول کار بودیم... 
حیف آن همه اموال عمومی که ســوخت و خراب شــد.« حیف آن همه اموال عمومی که ســوخت و خراب شــد.« 
حرف‌هایش به اینجا که رسید انگار داغ آن شب‌ها برایش تازه حرف‌هایش به اینجا که رسید انگار داغ آن شب‌ها برایش تازه 
شد: »آخر، درخت‌ها کجای این ماجرا بودند که خیلی‌هایشان شد: »آخر، درخت‌ها کجای این ماجرا بودند که خیلی‌هایشان 
را با تبر قطع کردند؟« این داغ از سر خاطره درختان بلندبالای را با تبر قطع کردند؟« این داغ از سر خاطره درختان بلندبالای 
باغ پدربزرگش در روستایی از اســتان مرکزی که بارشان باغ پدربزرگش در روستایی از اســتان مرکزی که بارشان 
سیب بود و گردو، تازه شــده‌بود. دوباره سرگرم جاروکشی سیب بود و گردو، تازه شــده‌بود. دوباره سرگرم جاروکشی 
می‌شود: »زباله‌ها چون زیاد بودند و ســنگین و داغ، با بیل می‌شود: »زباله‌ها چون زیاد بودند و ســنگین و داغ، با بیل 
جمع‌شان می‌کردیم. خون یکی از جوان‌ها جمع‌شان می‌کردیم. خون یکی از جوان‌ها 
که می‌گفتند ســعی داشته کســانی را از که می‌گفتند ســعی داشته کســانی را از 
آتــش زدن موتورســیکلت، منصــرف آتــش زدن موتورســیکلت، منصــرف 
کند هنوز کــف خیابان بــود...« بعد از کند هنوز کــف خیابان بــود...« بعد از 
خرده‌شیشه‌ها بیشترین زباله‌هایی که خرده‌شیشه‌ها بیشترین زباله‌هایی که 
نادر و همکارانش جمع کردند، سنگ، نادر و همکارانش جمع کردند، سنگ، 

آجر و خاکستر بود.آجر و خاکستر بود.


